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سردآسا کیش
تعمیرات کلیه سیستم های برودتی                                                                                                                                           

09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می‌شود.
آدرس مراجعه:ویلاهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پلاک715
روزنامه اقتصاد کیش

رستوران شیرین پلو :  انواع غذای ایرانی 
آدرس : شهرک صدف بازارچه گلستان 

شماره تماس : 44443073-44443072

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان 09114880020

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم . 
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 
715 مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

مفقـودی

 

حمل بار

 

خشکشویی

 

خدمـات
 

رستوران

 

تعمیرات
 

استخدام

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی بنام آقای امیرحسین 
کاکاوند به شماره 217271/01 

مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره  
133615/01 به نام محسن کردزاده  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره  
210323/01 به نام نغمه ملک فام  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

اعدام دومین شیطان :

    گروه حوادث  -    حکم قصاص مردانی که 13 سال 
قبل مادر بارداری را بعد از تجاوز زنده زنده ســوزانده 
بودند، اجرا شد. در این حادثه کودک 6 ساله مقتول نیز 

زنده زنده سوخته بود.
13 ســال پیش بود که زنده زنده سوختن زنی باردار به 
همراه پسر 6 ساله اش در میان شعله های آتش، کل مردم 
روســتای سیه رود از توابع شهرستان جلفا را در شوک 
فرو برد. نیمه های شب 3 مرد با حمله به منزل زنی 38 
ساله در روستای سیه رود از توابع شهرستان جلفا، درها 
را قفل و کل خانه را به آتش می کشند. آتشی که امیدوار 
بودند لکه ننگ تجاوز خود به این زن که موجب بارداری 
اش شده بود را درمیان شعله های این آتش تبدیل به دود 

و خاکستر کنند.

جزئیات حادثه از زبان برادر مقتول
برادر مقتول )زن جوان( با اشــاره به جزئیات این حادثه 
دلخراش افزود: خواهرم به دلیل فوت همســرش، به 
همراه پســر 6 ســاله اش تنها زندگی می کرد. همیشه 
حواســمان به وی بود تا احساس تنهایی نکند و در این 
میان متوجه رفت و آمدهای بیش از اندازه نوه های خواهر 
شوهر خواهرم )دو مرد جوان( به منزلش شدیم؛ و بدتر 
از آن در پس این رفت و آمدها پی به راز وحشتناکی نیز 
بردیــم، راز بارداری خواهرم به خاطر تجاوز همان دو 
مرد جوان. وقتی متوجه ماجرا شــدیم، انگار کل دنیا بر 

سرمان آوار شد.
 صبح روز ۲۸ فروردین ســال ۱۳۸۸ بود و تنها 2 روز 
از برملا شــدن این راز وحشــتناک می گذشت و نمی 

دانســتیم باید چیکار کنیم؛ تا این که تماسی از پاسگاه 
روستا دریافت کردیم که خبر آتش گرفتن خانه خواهرم 
را دادند. ســریع خود را به محل رساندیم. اما به محض 
رســیدن اولین صحنه ای که دیدیم، تنها خاکسترهایی 

بودند که روی زمین خودنمایی می کردند.
آتش سوزی از نظر کارآگاهان پلیس آگاهی حاضر در 
صحنه مشکوک به نظر رسید؛ بنابراین تحقیقات وسیع 
خود را برای روشن شدن تمام ابعاد ماجرا آغاز کرده و 
متوجه شدند که 3 جوان ساعت 2 نصف شب با حمله 
به خانه خواهرم و قفل کردن درها، کل خانه را به آتش 

کشیده اند.
با تحقیقات محلی و پرس و جو از همسایه ها، ردی از 
3 مرد جوان زده شــد؛ که دو تن از آن ها، برادر )همان 

نوه‌های خواهر دامادمــان( که به خانه اش رفت و آمد 
داشتند و نفر سوم نیز دوست این برادرها بود.

قتل به خاطر سرپوش گذاشتن بر تجاوز
بعد از گذشــت ۲۰ روز این 3 مرد دستگیر و پرده از راز 
وحشــتناک برداشتند؛ آنان به جرم خود اعتراف و اقرار 
کردند، از ترس این که بارداری و ماجرای تجاوز لو نرود 
و دستشان برای همگان رو نشود، اقدام به کشتن خواهرم 

و پسر 6 ساله اش می کنند.
اجرای حکم قصاص قاتلان بعد از 13 سال

از آنجایی که به خاطر مابه التفاوت دیه، دادگاه درخواست 
مبلغ 8 میلیارد ریال برای اجرای حکم قصاص را داشت و 
پرداخت آن به دلیل تنگدستی، از عهده من و خانواده ام 
خارج بود؛ بعد از گذشت ۱۳ سال، مابه التفاوت دیه یک 

انسان از صندوق بیت المال پرداخت و حکم قصاص 
یکی از  قاتلان )یک نفر از از دو برادر( خرداد ماه امسال 
اجرا شد. اما برای اجرای حکم قصاص قاتل دوم دادگاه 
از ما درخواست مبلغ 3 میلیارد ریال )مابه التفاوت دیه( 

کرد، که توانستیم این مبلغ را ماه گذشته به حساب دولت 
واریز نماییم. بعد از واریز مبلغ فوق، اواخر هفته گذشته 
حکم قصاص قاتل دوم نیز اجرا شد. اما بنا به دلایلی برای 

قاتل سوم رضایت دادیم.

22 برادر،  مادر و کودکی را آتش زدند برادر،  مادر و کودکی را آتش زدند

گروه حوادث  -    جوان 20 ســاله ای که طی یک درگیری مرگبار، راننده ای را به 
خاطر تصادف سپر به سپر به قتل رسانده بود در آخرین جلسه بازپرسی مدعی شد 
تحت تاثیر عوارض ناشی از مصرف مشروبات الکلی، آن راننده جوان را با دو ضربه 

کارد زنجانی کشتم!
عصر هجدهم اسفند سال گذشته، جوانی خودرو پراید طوسی رنگش را اطراف پارک 
مطهر )فضای سبز محلی( و در یک کوچه 6 متری پارک کرد. او و دوستش محمد از 
خودرو پیاده شدند و به درون پارک رفتند اما دقایقی بعد راننده یک دستگاه پراید هاچ 
بک آبی رنگ نیز که قصد داشت از پارک خارج شود سپر به سپر پراید طوسی قرار 
گرفت و سانحه تصادف جزئی رخ داد. در همین حال راننده و سرنشینان پراید هاچ 
بک بدون توجه به برخورد سپر به سپر قصد عبور از محل را داشتند که )راننده پراید 
طوسی( متوجه ماجرا شد و از داخل پارک فریادزنان به طرف خودرو دوید محمد - پ 
اما به آن ها نرسید. در همین حال به سمت خودروی خودش بازگشت تا به تعقیب پراید 
آبی رنگ برود اما هنگامی که در خودرواش را باز کرد تا پشت فرمان بنشیند ناگهان 
مورد هجوم سرنشینان پراید آبی رنگ قرار گرفت و در این میان با ضربات کاردی که 

بر گردنش فرود آمد به شدت مجروح شد.
خون زیادی از دو سوی گردن »محمد - پ« بیرون می زد به گونه ای که خون ها روی 
آسفالت خیابان جاری شد و مقدار زیادی نیز به روی پراید طوسی رنگ پاشید. بنابراین 
گزارش، طولی نکشید که پیکر غرق در خون راننده 23 ساله به بیمارستان شهید هاشمی 
نژاد مشــهد انتقال یافت اما او بر ا ثر عوارض شــدید ناشی از اصابت ضربات کارد و 
خونریزی جان خود را از دست داده بود. ساعتی بعد با گزارش ماجرای این حادثه هولناک 
به قاضی ویژه قتل عمد مشهد تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد که جوان 23 ساله 

با واردآمدن تیغه کاردی به عمق حدود 6 سانتی متری به قتل رسیده است.
پس از بررســی هــای مقدماتی در مرکز درمانی، تلاش کارآگاهــان اداره جنایی با 
راهنمایی‌های قاضی دکتر صادق صفری و دستورات محرمانه قضایی برای شناسایی 
عامل یا عاملان این جنایت وحشتناک در حالی ادامه یافت که دامنه تحقیقات به محل 
وقوع جنایت در خیابان آیت ا... عبادی 82 در اطراف پارک مطهر کشید و سرنخ هایی 

از یک دستگاه پراید آبی رنگ به دست آمد.
گزارش ها حاکی است: هر سر نخی که در این باره وجود داشت با جدیت پیگیری می 
شد تا این که یکی از شاهدان به طور مخفیانه اطلاعاتی را به قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب داد که حکایت از شناسایی جوان چاقوکش داشت. او گفت: هنگام 
درگیری جوانی به  نام »امیرحســین - ز« را  دیده که چاقو به دســت دارد و به همراه 
دوستانش با راننده پراید درگیر بود. به دنبال این سرنخ مهم بلافاصله نیروهای انتظامی 

به تکاپو افتادند. به گونه ای که مشخصات این جوان، مورد شناسایی یکی از افسران 
کلانتری شهید هاشمی نژاد قرار گرفت چرا که بررسی های بیشتر نشان می داد که او 

)متهم به قتل( قبلا نیز سوابقی داشته و در پارک مطهر تردد می کند.
خیلی زود نشــانی منزل وی از طریق رصدهای اطلاعاتی به دســت آمد و گروهی 
از کارآگاهان اداره جنایی برای دســتگیری وی عازم شدند اما او در منزل نبود و تنها 
موتورسیکلت وی در حیاط خانه پارک بود با انتقال موتورسیکلت به مقر انتظامی، 
تحقیقات پلیس با  دستورات ویژه مقام قضایی در حالی ادامه یافت که 3 متهم دیگر 
این پرونده بازداشت شدند. بالاخره تلاش ها در اردیبهشت گذشته به نتیجه رسید و 
کارآگاهان متهم فراری را در یک عملیات هماهنگ در مخفیگاهش دستگیر کردند 
و به پلیس آگاهی انتقال دادند. به گزارش روزنامه خراسان، متهم این پرونده جنایی 
اگرچه ابتدا سعی می کرد خود را بی گناه جلوه دهد اما در بازجویی های تخصصی قتل 
»محمد- پ« را پذیرفت و گفت: قصد قتل نداشتم ولی به خاطر مصرف مشروبات 
الکلی، در حال طبیعی خودم نبودم که وارد درگیری شدم و او را با ضربات کارد کشتم!
متهم به قتل 20 ساله پس از آن که صحنه جنایت را در حضور قاضی دکتر صفری بازسازی 
کرد و جزئیات این ماجرا را شرح داد، در آخرین جلسه بازپرسی نیز گفت: راننده پراید را 
می شناختم. آن روز عصر دوستم حامد رانندگی پراید هاچ بک آبی رنگ را به عهده داشت 
و من هم در حالی روی صندلی جلو نشسته بودم که دو دوست دیگرم مجید و محمدرضا 
هم در صندلی عقب بودند. در این هنگام حامد به صورت دنده عقب حرکت کرد که 

از پارک بیرون بیاییم ولی سپر خودرو به سپر پراید مرحوم )محمد - پ( برخورد کرد.
با فریادهای راننده پراید، حامد و محمدرضا از خودرو پایین آمدند و با او درگیر شدند 
من هم برای جدا کردن آن ها رفتم که ناگهان درگیری شــدت گرفت و من با کارد 

زنجانی که در کمرم بود دو ضربه به سمت راست و چپ گردن او زدم.
وقتی دیدم مرحوم در آن طرف روی زمین افتاد و کارش تمام شــد ،حامد ســوار بر 
پراید فرار کرد و من هم با پای پیاده گریختم. حالا هم بسیار پشیمانم اما قصد کشتن 

او را نداشتم فقط تحت تاثیر  عوارض ناشی از مصرف مشروبات الکلی قرار گرفتم!
»امیرحسین- ز« )متهم به قتل( نیز که علاوه بر قتل عمدی اتهامات دیگری مانند تظاهر 
و قدرت نمایی با چاقو، شرب خمر و رانندگی بدون گواهی نامه با موتورسیکلت را 
در پرونده خود دارد با صدور دستور بازداشت موقت راهی زندان شد تا این پرونده 
قضایی ،دیگر مراحل دادرسی را طی کند. شایان ذکر است روز گذشته کیفرخواست 
این پرونده جنایی در شــعبه 208 دادســرای عمومی و انقلاب صادر شــد تا پس از 
اظهارنظر دادستان مرکز خراسان رضوی به دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی 

ارسال شود.

قتل وحشیانه فقط به خاطر سپر به سپر شدن ماشین هاقتل وحشیانه فقط به خاطر سپر به سپر شدن ماشین ها
گروه حوادث  -   بالاخره عقربه‌های ساعت به 11 رسید و آنها وارد شعبه شدند. 
قاضی مردی میانسال بود و در حالی که نیم‌نگاهی به دادخواست این زوج می‌کرد 
دســتی به ته‌ریش سفیدش کشــید و رو به سهراب کرد و پرسید: خب مشکل‌تان 

چیست؟
تا سهراب خواست حرف بزند مهتاب بلافاصله گفت: جناب قاضی ایشان مشکلی 

ندارند من با او مشکل دارم. 5 سال با یک دزد زندگی کردم و دم نزدم.
سهراب با اعتراض گفت: درست صحبت کن من چه کار خلافی کردم؟

مهتاب بدون توجه به حرف‌های همسرش ادامه داد: 22 ساله بودم که به واسطه یکی 
از دوستانم با سهراب که مأمور خرید یک شرکت خصوصی بود، آشنا شدم. مثل 
خیلی از زوج‌ها به‌صورت سنتی مراسم خواستگاری انجام شد و ما بعد از 6 ماه باهم 
ازدواج کردیم. اولین بار که ســهراب من را شــوکه کرد زمانی بود که برای پاگشا به 
خانه عمویم دعوت شدیم و در عین ناباوری ناگهان دیدم که او چند تراول را از روی 
میز ناهارخوری یواشکی برداشت و به روی خودش نیاورد. آن روز آنقدر در شوک 
بودم که وقتی به خانه برگشتیم اولین سؤالم از او این بود که چرا آن پول‌ها را برداشتی 
و سهراب در کمال خونسردی ابتدا منکر شد اما وقتی فهمید که من او را دیده بودم 
گفت فکر کردم کادوی پاگشا کردن‌مان است و بعد هم دیگر نمی‌شد آن را برگردانم 

چون ممکن بود کسی آن را ببیند.
سهراب خیلی قاطع رو به قاضی گفت: خب جناب قاضی فکر کردم تراول‌های روی 

میز ناهارخوری کادوی عروسی‌مان است!
مهتاب ادامه داد: هفته بعد به خانه دایی‌ام رفتیم که سهراب به بهانه تلفن حرف زدن به 
یکی از اتاق‌های خانه رفت بعد از چند دقیقه که به سراغش رفتم دیدم در حال بازی 
کردن با انگشــتری است که روی میز آرایش قرار داشت. اول فکر کردم حواسش 
نیست اما بعد از قطع کردن تلفن آن را در جیبش گذاشت. آن روز هم به خاطر حفظ 
آبرویم حرفی نزدم. وقتی به خانه‌مان برگشــتیم گفتم چرا انگشــتر را برداشتی؟ او 
بی‌تفاوت دست در جیبش کرد و گفت ای بابا حواسم نبود کاش آنجا گفته بودی تا 

آن را سرجایش بگذارم.
سهراب دوباره در واکنش به مهتاب جواب داد: خب حواسم نبود مگه دروغ گفتم! 

همه اینها سوء‌تفاهمه!
مهتاب در حالی که صورتش برافروخته شده بود، گفت: گم شدن کیف شوهر خاله‌ام، 
دستبند طلای پسرعمه‌ام و ناپدید شدن یک دست قاشق نقره خانه مادربزرگم هم 

سوء‌تفاهمه؟! 

جناب قاضی من الان دیگر مطمئن شدم که سرقت از اقوام و آشنایان اصلاً تصادفی یا 
سهوی نبوده است. من از ترس اینکه خانواده‌ام به این گم شدن‌های مرموز وسایل‌شان 
مشکوک نشوند و تهمتی متوجه ما نشود دیگر با شوهرم به خانه اقوامم نمی‌روم تا 

مبادا آبروریزی شود.
بعد به ‌سرعت در کیفش را باز کرد و چند کاغذ بیرون کشید و جلوی میز قاضی رفت 
و با نشان دادن آن گفت: جناب قاضی به این فاکتورها که مربوط به چند سال قبل 
است نگاه کنید. این آقا با فاکتورسازی یک جنس مثلاً 10 هزار تومانی را با شرکت 15 
هزار تومان حساب می‌کند. باید همان موقع که با آب و تاب از زیرکی و فاکتورسازی 
همکارانش تعریف می‌کرد می‌فهمیدم که اینها کار خودش بوده است. آقای قاضی 
اگر سهراب یادش رفته که برای توجیه کارهایش چه حرفی به من می‌زد من فراموش 

نکرده‌ام که همیشه می‌گفت: »دزد نگرفته پادشاه است!«
در این لحظه سهراب با رنگی پریده جواب داد: آقای قاضی من فکر می‌کردم همسرم 
رازدار من است و هیچ وقت فکر نمی‌کردم از او نارو بخورم. اولاً من فقط کارهایی 
که دوستانم در محل کارهای‌شان انجام می‌دادند را برایش تعریف کرده‌ام و خودم 
هیچ‌وقت دست به چنین کارهایی نزدم. دوماً کشیدن روی قیمت اجناس، یک مسأله 
بازاری است فروشنده تخفیف را به من می‌دهد نه شرکت. بنابراین او با قیمت اصلی 
جنس را فاکتور می‌کند. سوماً من اصلاً یادم نمیاد که راجع به دزد و پادشاه چیزی گفته 
باشم. الان هم نمی‌دانم که همسرم با مطرح کردن این حرف‌ها و مجرم نشان دادن من 
چه هدفی دارد. اگر نمی‌خواهی با من زندگی کنی چرا به من تهمت دزدی می‌زنی. 

اگر هم می‌خواهی زندگی کنی اشکالی ندارد من تو را می‌بخشم.
مهتاب با تعجب جواب داد: الان من متهم شدم؟ الان تو من را می‌بخشی؟ جناب 
قاضی همین وقاحت همسرم باعث شده تا نتوانم دیگر با او زندگی کنم. من طلاق 

می‌خواهم...
قاضی هر دو نفر را به آرامش دعوت کرد و سکوتی بر جلسه حاکم شد.

چند دقیقه بعد قاضی رو به مهتاب کرد و گفت: من اینجا نمی‌توانم به ادعای شما 
درباره دزدی ایشان رسیدگی کنم ضمن اینکه باید مدرک و سند داشته باشیم. من یک 
فرصت سه‌ماهه به شما می‌دهم و فرض را براین می‌گذاریم که شما دچار سوء‌تفاهم 
شده‌اید. هر دو به جلسات مشاوره بروید و در این مدت هم شما تلاش کنید با نگاهی 
نو همسرتان را زیر نظر داشته باشید. اگر در این مدت مجاب شدید که سوء‌تفاهم 
بوده که ان‌شــاءالله در ادامه زندگی خوشبخت شوید اگر هم برای‌تان محرز شد که 

سوء‌تفاهمی در کار نبوده درباره ادامه زندگی شما تصمیم دیگری می‌گیرم.

بی آبرویی تازه داماد درخانه های فامیل عروس!بی آبرویی تازه داماد درخانه های فامیل عروس!


